
 

 

 

 

 پیدایش و تحول زبان دری در ایران: از زبان درباری ساسانیان تا هسته مرکزی فارسی نوین 

 سمانه سعیدی 

ی تاری    خ اسلام،واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران   . دانشجوی مقطع دکتر

ضا سیاهپوش   علتر

 نراق،ایران. کارشناس ارشد حقوق جزا و کیفری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 چکیده 

های عمیقر در بطن تاری    خ دارد. این  ای غنی از تاری    خ و فرهنگ ایران، ریشهزبان فارسی، به عنوان گنجینه 

ها و انتقال ها دچار تحولات متعددی شده است، همواره ابزاری برای بیان اندیشه زبان که در طول سده 

 بوده است. بر اساس منابع تاریخی 
ی

، زبان فارسی از دوران ساسانیان با لهجه دری به  هویت ملی و فرهنگ

این پژوهش به بررسی  .گرددهای آن به پیش از دوران هخامنشیان بازمی شکل امروزی نزدیک شده و ریشه

به ویژه در دوران ساسانیان و هخامنشیان، می  به پرسش تاریخچه زبان فارسی،  هایی نظتر آغاز و پردازد و 

های ادیی این زبان پاسخ پاسداشت زبان فارسی و تأثتر تاری    خ و اجتماع بر سبک  پیدایش زبان دری، اهمیت

سوال اصلی تحقیق این است که آغاز و پیدایش زبان دری به عنوان هسته اصلی زبان فارسی نوین،    .دهدمی

ش آن مؤثر ای از تاری    خ ایران شکل گرفته و چه عواملی در شکلدر چه دوره ی و گستر   اند؟بوده گتر

فرضیه اصلی این پژوهش بر این مبنا استوار است که زبان دری در دوران ساسانیان به عنوان زبان رسمی و  

پذیری از زبان های محلی دیگر،  های پارسی باستان و زباندرباری این سلسله، به تدری    ج شکل گرفته و با تأثتر

تبدیل شده است. عوامل   نوین  زبان فارسی  ایران، به هسته اصلی  موقعیت جغرافیایی  از جمله  مختلقی 

 با سایر اقوام و تحولات سیاسی در شکل
ی

ش زبان دری نقش داشته تعاملات فرهنگ ی و گستر  .اند گتر

های این ای استفاده شده است. یافته های کتابخانه آوری داده تطبیقر و جمع -در این مقاله از روش تاریخی 

در دوران ساسانیان به عنوان زبان رسمی و درباری شکل گرفته و   پژوهش حاکی از آن است که زبان دری

 و تحولات سیاسی در شکل
ی

، تعاملات فرهنگ ش آن  عوامل مختلقی چون موقعیت جغرافیایی ی و گستر گتر

  .اند مؤثر بوده 

 
ی

گ با زبان زبان دری به عنوان هسته اصلی زبان فارسی نوین، ویژگ های های پارسی باستان و زبان های مشتر

 و هوینر از اهمیت ویژه 
ی

اث فرهنگ  .ای برخوردار استمحلی دیگر دارد. پاسداشت زبان فارسی به عنوان متر
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 مقدمه: 

می یابد و به  هر جا که فرهنگ ایرایی هست وطن من است، زیرا در آن جاست که روح من و ذوق من آشنا 

گمان من وطن آن جاست که آشنایی ها هست. نمی گویم که فرهنگ همان زبان است، اما زبان هم جز یگ 

 است. )ناتل خانلری،پرویز ،
ی

 (175:ص1347از اجزا فرهنگ است و جز بزرگ

، در طول سده زبان فارسی، گنجینه  ی تحولات بسیاری ها دستخوش  ای پربار از فرهنگ و تاری    خ ایران زمیر

،  شده است. با وجود تلاش 
ی

ک و ایجاد گسست در پیوندهای فرهنگ  برای جدایی از این زبان مشتر
های برخی

 .ها باقر مانده استها و فرهنگفارسی همچنان به عنوان نمادی از هویت ملی و پل ارتباطی میان نسل 

 و جغرافیایی زبان فاین پژوهش با هدف بررسی ریشه
ارسی و نشان دادن اهمیت و جایگاه آن در های تاریخی

ای است که فرهنگ، جهان امروز انجام شده است. چرا که زبان، تنها ابزاری برای ارتباط نیست، بلکه آینه 

اندیشه  اندیشمند، دکتر محمدعلی های یک ملت را در آن میتاری    خ و  به تعبتر استاد  توان مشاهده کرد. 

ی اسلامی ندوشن، آینده هر ملنر ب  دارد و پژوهشگران در این مستر نقش خطتر
ی

ه تربیت جوانان آن بستگ

 .بر عهده دارند 

ها است. متون کهن ترین دلایل اهمیت زبان فارسی، نقش آن در حفظ هویت ملی و پیوند نسلیگ از مهم

فرهنگ نیاکان  دهد تا با تاری    خ و ها به ما امکان میای از دانش و اندیشه است که مطالعه آن فارسی، گنجینه 

ک، پارسی ، زبان فارسی به عنوان زبایی مشتر ی زبانان را در سراسر جهان به هم پیوند  خود آشنا شویم. همچنیر

ک را در آن  .کند ها تقویت می داده و احساس تعلق به یک هویت مشتر

امون خاستگاه و تاری    خ زبان فارسی نشان می  ی پتر میقر در تاری    خ  های عدهد که این زبان ریشه تحقیقات پیشیر

، ترگ و سانسکریت قرار گرفته است. در این  ایران باستان دارد و تحت تأثتر زبان   همچون عریی
های مختلقی

، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که  - پژوهش، با استفاده از روش تاریخی  تطبیقر و بررسی منابع معتتی

ش و   .پایداری آن مؤثر بوده است زبان فارسی چگونه شکل گرفته و چه عواملی در گستر

 تکامل خط و زبان فارسی از نگاه ابن ندیم 

های  ابن ندیم، در کتاب »الفهرست« خود، نگاهی جامع و چندوجهی به زبان فارسی دارد. وی با بررسی ریشه

تصویری تاریخی این زبان، انواع خطوط رایج در میان ایرانیان و کاربردهای مختلف هر یک از این خطوط،  

داند دهد. ابن ندیم، زبان فارسی را زبایی پویا و با تاریخی غنی می دقیق و منسجم از زبان فارسی به دست می 

ی به تنوع گویش  های فارسی  ها و لهجهکه در طول زمان تحولات بسیاری را تجربه کرده است. وی همچنیر

 .ورزدغنای زبان فارسی تأکید میکند و به اهمیت این تنوع در در مناطق مختلف ایران اشاره می

گویند اول کسی که بفارسی ]به فارسی[ سخن گفت کیومرث بود که فارسیان او را گلشاه خوانند و معنی آن  

پادشاه گل است، و او در نزد آنان ابوالبشر باشد، و بقولی ]به قولی[ اول کسی که بفارسی نوشت ببوراسب 

ی پش ونداسب معروف بضحاک ]به ضحاک[ صا  حب اژدهاک است و گویند فریدون ین اثفبان وقنر که زمیر



 

 

را میان فرزندان خود سلم و طوج و ایرج تقسیم نمود به هریک ثلث قسمت آساد را بخشوده و این را در 

نامه نوشته و به آنان داد. گویند: اول کسی که خط بنوشت جمشید پش اونجهان بود و دراسان که یگ از 

ی را متصرف شد، جن و انس به کرانه های ششتر  اس ت اقامت داشت. به عقیده ایرانیان هنگامی که او زمیر

دارش گردید، به وی امر کرد آنچه در اندیشه و دل دارد به صورت آشکار   او سر فرود آوردند و ابلیس فرانتی

ی را به وی   کتاب   آموخت. به خط ابوعبدالله محد بن عبدوس جهشیاری در و عیان در آورد، او هم نوشیر

ی توسعه یافت و زرتشت پش اسپتمان  الوزراء. هنگامی که بستاسب ]گشتاسب[ به پادشاهی رسید نوشیر

ی خود را که به هه زبان ها بود نشان داد، و مردمی که   ی گذار مجوس ظاهر شد، و در کتاب شگفت انگتر آئیر

ی حاضی کرده و مهارت پیدا کرده بودند بسیار   ی خط و نوشیر شدند. عبدالله بن مقفع گوید: خود را به آموحیر

زبان های فارسی عبارت از: پهلوی، دری، فارسی، خوزی و سریایی است. پهلوی منسوب است به پهله که  

و اما دری زبان شهرنشینان بود، و درباریان   نام پنج شهر است: اصفهان، ری، هدان، ماه نهاوند و آذربایجان. 

ق، زبان  با آن سخن می گفتند و منسوب به دربار پا دشاهی است و از میان زبان های اهل خراسان و مشر

مردم بلخ در آن یشتر است. اما فارسی، زبان موبدان و علما و امثال آنان بود، و مردم فارس با آن سخن می  

ان در خلوت و هنگام بازی و خوسیر با اطرافیان خود سخن    بود که با آن شاهان و امتر
گفتند. و خوزی زبایی

ی  هم نوعی از زبان سریایی فارسی بود.  می گفتند،  و سریایی زبان همگایی و نوشیر

ی دین اختصاص داشت و به آن  ابن مقفع گوید: ایرانیان را هفت نوع خط است که یگ از آن ها به نوشیر

یه« می گویند   ی دارند که به آن »ویش دبتر یه می گویند و اوستا را به ان می نویسند . خط دیگری نتر
دین دفتر

سرر آب و    و  سیصد و شصت و پنج حرف دارد و با آنت فراست )آثار قیافه( و زجر )تفألو مانند آن( و سرر

ی گوش اشارت چشم و چشمک زدن و ایماه و اشاره و امثال آن را ی نویسندو این خط به دست کسی   طنیر

ی کسی نیست که با آن بنویس  امروزه نتر
. ایرانیان خط دیگری  د نیفتاده است که ا بدانیم و از فرزندان ایرایی

ی دارند که به آن کشتج گویند و بیست و چهار حرف دارد و با آن عهود و وریه و اقطاعات را نویسد و نقش   نتر

ی خطی دیگر دارند به نام نیم   انگشتر . نگارهای جامه و فرش و سکه درهم فارسیان با این خط است و نتر

 ( 19-23،صالفهرست ان ندیم) آن می نویسند. ... کشتج در بیست و چهار حرف که طب و فلسفه را با 

 

 نما از تاری    خ و فرهنگ ایرانای تمامزبان فارسی؛ آینه

این واژگان، ای تماممجموعه واژگان هر زبان، آینه  تاری    خ، فرهنگ و تمدن آن ملت است. مطالعه  از  نما 

 آن مردم راه می   ها، آرزوها و همچون ورق زدن دفتر خاطرات یک ملت، ما را به عمق اندیشه 
ی

برد. شیوه زندگ

تحولات  دستخوش  زمان  در گذر  همواره  بلکه  نیست؛  پایدار  و  ثابت  زبایی  هیچ  در   ، لفطیی این گنجینه 

ی زاده می با دگرگویی .شود می ند. واژهشوند و می های اجتماعی، واژگان نتر هایی که دیگر مصداقر در دنیای  متر

های دیگر های جدیدی ساخته یا از زبانهای نو، واژهتوصیف پدیده   شوند؛ و برایواقعی ندارند، منسوخ می

، گواهی بر زنده بودن و رشد یک زبان است اقتباس می   .شود. این پویایی زبایی

این مجموعه لغات در هیچ زبایی دیگر هرگز مدیر دراز یکسان نمی ماند. هر تحولی که در جامعه رخ  می  

ایر در لغات متداول آن جامعه پدید می آورد. یک دسته از لغات، به  دهد، چه مادی و چه معنوی، تغیتر



 

 

ون می رود، م وک شده است از این مجموعه بتر نسوخ می شود. اما  سبب آن که مصداق خارخی آن ها متر

ی های تازه و نوی که به اقتضای تحولات اجتماعی ایجاد شده محتاج الفاطیی است که بر آن ها دلالت   چتر

وک در مورد و   کند. این الفاظ ناچار به وسیله اقتباس از زبان های دیگر، یا اشتقاق، یا استعمال لغات متر

وک    متر
ی

شدن لغات یا مرگ آن ها، و شیوه های پیدایش  معنی جدید، ایجاد می شود. بحث درباره چگونگ

ی معایی بعضی از الفاظ که تجدید حیات آن   ی تغیتر یافیر لغات جدید که در حکم تولد آن هاست، و همچنیر

 (97:ص1347ناتل خانلری،پرویز ،  ) ها شمرده می شود. 

نامش در سراسر  وزی ها دیده و  پتر  
ببینید که در روزگار جوایی را  ی  پتر پهلوان  اکنون   اگر  پیچیده و  جهان 

ی  سالخورده و ناتوان شده و بازیچه دست کودکان کوچه و بازار گشته، چنانکه هر یک به بهانه دستگتر

آزارش می دهند و به چاله و سنگلاخش می افکنند آیا جوانمردی شما را بر آن نمی دارد که به دفاع از او  

یر یا نادان نجاتش دهید؟ ید و از چنگ طفلان سرر ی  پس چرا از زبان فارسی دفاع نمی کنید؟ برختر

زبان فارسی همان پهلوان نامدار است. روزگاری این زبان کشوری را، از دهلی تا قسطنطنیه و از فرغانه تا  

ی به این زبان را هتی و مایه افتخار خود می شمردند.   بغداد گشوده بود. پادشاهان عثمایی و هند سخن گفیر

از سر شهریاران می ربودند اما پیش او، فارسی پهلوان، به ستایشگری می  کشورگشایان خونریز مغول تاج  

   ( 167)همان،صآمدند. 

»اگر زبان فرهنگ به جای سیاست بنشیند،  به قول استاد بزرگوار مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن : 

ی گذشته و حال   و » فرهنگ ایران باید در طریقر پیش رود که پلی  شاید بتواند از التهاب جهان بکاهد.« بیر

 ( آورد.«  پدید  آن  ساکنان  و  ی  سرزمیر این  ی  بیر ی 
پیشتر  

ی
پیوستگ و  تفاهم  و  پاریزی،محمد  ببندد  باستایی 

 (118:ص1383ابراهیم،

 

 

 آوای فارسی، گنجینه ی فرهنگ غنی فارسی 

به کار می رفته و واژه های »فرهنگستان«  frahang   فرهنگ در پهلوی به صورت »فرهنگ

frahagestan به معنی »آموزشگاه« و فرهنگیک   frahangik ( و »فرهنگیت« )=فرهنگید( از   
ی

)فرهنگ

ی های پهلوی ، ویراسته جاماسپ آسانا،  ) آن ساخته شده است.  میر

ی  162_ 151_ 150_ 93_ 92_ 59_ 58_ 47_ 27ص . روایات پهلوی، ویراسته ا.پ.ن.دهابهر،بمنی

،شایست نشایست،ویراسته جهانگتر  46،بند13ن ک: به زند وندیداد،فرگرد ؛200،194،193،ص1319،

کارنامه اردشتر بابکان،ویراسته دستور داراب پشوتن سنجابا،بمبنی ؛105،ص1930تاوادیا،هامبورگ،

ی های پهلوی، ویراسته جاماسب آسانا،ص ؛7_ 6،ص1896   ؛9. کارنامه اردشتر بابکان،ص27میر

(140_ 26،ص1945پ.ز.دمناش،شکندگوماتیک ویچار،پاریس  



 

 

ی »فرهینج«   نتر
« بکار رفته است. فرهنگ از زبان   frahenjدر پهلوی اشکایی ی به معنی »فرهنجیدن،فرهخیر

به کار رفته و از آن مصدر »هرهنگل«   hrahangهای ایرایی به ارمنی راه یافته و در آن  زبان به صورت  

hrahangel  یگ از جهانگردان اروپایی پنجاه شصت سال پیش از این نوشته بود که  1ت. ساخته شده اس

ی ندارد   2ایران  ی ی سبب اقوام آسیایی    ،چتر جز زبایی که در سراسر آسیای میانه و غریی رایج است و به همیر

وی بزرگ ملی بود و دشمن آن را به زیان خود دید و  ی دارند. آری این نتر  به این سرزمیر
ی

چشم مهر و دلبستگ

 با آن در آویخت.  

 ه سپهبد به فرهنگ دارد سپاه                  براساید از درد فریادخوا

 چو آژیر باسیر زدشمن برآی                       بداندیش را دل  برآید زجای )فردوسی( 

ی پهلوی  ی آمده است:   «چیتک هندرزی پوریوتکیشان»در میر  چنیر

»به خواستاری فرهنگ کوشا باشد چه فرهنگ تخم دانش است و بَرِ آن خرد است و خرد آرایش دو جهان  

ایه و اندر شگفنر است و درباره آن گفته اند که فر  [، پانه  هنگ اندر فراخی پتر  و اندر آستانه   ]نگهبان[  ]سخنر

 پیشه است.   ]مصیبت[
ی

ی آمده:» 3دستگتر و اندر تنگ حکمای پارس گفته اند که خرد  در تحفة الملوک چنیر

انبازانرهنمویی بزرگ   اند.« =]  و پشنر قوی است و کلید دانش هاست و دانش و فرهنگ  یکان[ خرد    سرر

 (4:ص  1317)تحفة الملوک،

ی می خوانیم:   ی و این  در قابوس نامه چنیر ی »و تن خویش را بعث کن به فرهنگ و هتی آموخیر تو را به دو چتر

ک  به  یا  شود  ی  حاصل  بسیر .« ار  ندایی که  ی  چتر آن  ی  آموخیر به  یا  دایی  که  ی  ی   چتر

،کیکاوس)  ر کتب  نچه دآ و ذکر گنجینه ی عظیم فارسی، ما در معنای فرهنگ ( 33:ص1345،عنصرالمعایی

 (6:ص1347)کیا، صادق،و منابع دست اول یافته ایم؛

ی معنای فرهنگ این گونه آمده :    در فرهنگ جهانگتر

»فرهنج و فرهنگ ... شش معنی دارد، اول دانش باشد ... دوم ادب بود ... سیوم عقل را نامند ... چهارم 

ه ... پنجم نام مادر کیکاوس است، ششم درخنر را کتایی را خوانند که   مشتمل باشد بر لغات پارسی و غتر

د و باز آن را کنده به جایی دیگر نهال کنند.«)فرهنگ  گویند که آن را بخوابانند و خاک بر آن بریزند تا بیخ بگتر

ی(    جهانگتر

 درفرهنگ نفیسی این گونه آمده: 

 
 به معنی »دستور دادن است« hrahangelبه معنی »دستور« و    hrahangدر ارمنی نوین  1
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ادب و اخلاق نیک و هوش و دریافت و فراست و شاخه درخنر »فرهنگ و علم و فضل و دانش و عقل و  

که ان را خوابانیده خاک بر بالای آن ریزند و مدیر گذارند تا ریشه کند و از آن جا برکنده در جای دیگر نهال 

 کشوث گویند« 
ی

  کنند و نام کتایی که محتوی لغات فارسی بود و نام مادر کیکاوس و نام داریی که به تازگ

 (8:ص1347ادق،)کیا، ص

ی فرهنگ لغت  مطلع زبان فارسی اولیر

رس« یا »فرهنگ اسدی« واژنامه ی کهن و مهم ایرایی از »اسدی توسی«شاعر سرشناس  
ُ
که در »لغت ف

امون سال    خویش را در شهر طوس   390پتر
ی

هجری در طوس دیده به جهان گشود. وی دو دهه از آغاز زندگ

ی ایران ترک گفته است.   گذرانده و سپس به علنر که بر ما روشن نیست زادگاه خود را به سوی شمال باختر

در دهه های   )میان  نخست  پنجم  پنجم سده  و  در 450تا    390چهارم  در طارم  ابونصر جستان   (  دربار 

،ابوالفضل،کتاب الأبنیه    447ر سال  گذرانیده و در همان جا د سالی پیش از آن    را که چند (  2016)خطینی

مولف آن موفق الدین ابومنصور علی هروی برای ابونصر جستان تألیف کرده بود، برای یگ از بزرگان آنجا  

و روز را سروده است. سپس در دهه    بغ و شکتابت کرده است و در همان جا مناظرات مسلمانان و م

 پس از درکذشت ابونصر جستان در سال  
ً
طارم را به سوی نخجوان ترک   453ششم سده پنجم و محتملا

گرشاسپنامه را به نام ابودلف فرمانروای نخجوان به پایان رسانیده    458کرده است. و در آن جا در سال  

کرده است و در دهه هفتم این سده سفری به آیی نموده و  است. پس از این تاری    خ لغت فرس را تألیف  

ه و کمان را به نام منوچهر بن شاور از فرمانروایان    زمایی را در دربار  ی شدادی آیی به سر برده است و مناظره نتر

امون سال   نامعلوم پتر  را بدرود گفته   465این فرمانروا سروده است و پس از آن در محلی 
ی

هجری زندگ

ز   اسدی طوسی(  390ص   مطلق،جلال،خالقر )   . است  بزرگ  مردان  آن  از  یگ  ادب  ]توسی[  و  فارسی  بان 

در  که  است  خطفارسی  و  شعر،لغت  دارد:  تناور  شاخه  سه  کم  دست  او  هتی  خالقر  )   خت 

اسدی«  .  ( 389:ص1362مطبق،جلال، »فرهنگ  یا  رس« 
ُ
ف »لغت  چه  حفض اگر  ابو  »رساله  از  بعد 

اما چون امروز از آن دو    و »تفاستر قی لغه الفرس« نوشته شد.   ( 2007دسامتی    ،  کن، علیبته )   سُغدی« 

ی فرهنگ لغت فارسی موجود می گویند.  اسدی در این    نوشته اثری در دست نیست،»لغت فرس« را اولیر

پس ترتیب واژه های آن را بر پایه ی حروف آخر    ه است،کتاب برای بیشتر واژگان، شاهدی از شعرها آورد

ی این کتاب بر این اساس  گذاشت،   که برای استفاده شاعران در پیدا کردن قافیه، منبع ارزشمندی شد. نوشیر

 های غریی ایران که با برخی واژه های به کار رفته در 
ی بود که شاعران و نویسندگان پارسی زبان از سرزمیر

بتوانند مشکلات خود را رفع کنند.اهمی  رارود آشنایی نداشتند، که 
َ
ف نامه جدای از  خراسان و  این واژه  ت 

ت واژگان، برخی چامه های کهن است که جز در این کتاب نسخه ی دیگری از آن نداریم و از دست س فهر 

و  ( 1380جلیل،تجلیل؛سید محمد باقر،کمال الدین،) رفته اند؛ پاره ایی از کلیله و دمنه و سندبادنامه ی رودگ  

عنصری از  عَذرا  و  ف  )   وامِق  اسرر ،علی  اصل    ،صادقر و  عذرا  و  وامق   ونایی یداستان 

که یگ از آن ها را دکتر علی ، ت  ین تصحیح بر لغت فرس اسدی نوشته شده اس.چند( 110،ش1382،سآن

ف صادقر با همکاری دکتر    فتح الله مجتبایی انجام دادند. اسرر

 



 

 

 دوران باستان  زبان فارسی از 

ق رود قه ای  در پنج هزار سال پیش از میلاد مسیح در منط  نیتر و شمال قفقاز د  میان جنوب روسیه در سرر

 (  می کرده که فرانتس بوپ آلمایی
ی

( زبان آن قوم را هندی و  1867_ 1791و غرب کوه های اورال قومی زندگ

دی و اروپایی معروف گشته است. در میانه هزاره دوم پیش از میلاد روپایی نامیده و آن قوم به قوم هنا

نامیدند، سرزمینی را به تصرف خود در آوردند که آن  گروهی از قوم هندی و ارو  ، که خود را آریا می  پایی

ایران، در  ق  ایرانیان در سرر اوایل هزاره اول پیش از میلاد مسیح،  نامیده شد. حدود  ایران  نام  به  ی  سرزمیر

ی هرات و مرو حکومنر تشکیل دادند که اخبار آن به صورت افسانه ای در بخش پیشدادیان و ک یانیان سرزمیر

در اواخر سده هشتم پیش از میلاد مسیح، دیوکس دولت ماد را   در شاهنامه فردوسی به جای مانده است. 

در همدان تأسیس کرد. دولنر که دیوکس بنیاد نهاده بود تابع دولت آشور بود. در اوایل سده هفتم پیش از 

هخامنسیر را تشکیل داد. این  میلاد مسیح، هخامنش در پارسومش، واقع در نزدیگ شوش، دولت پارسی  

پیش از میلاد مسیح، با غلبه بر آستیاگس، آخرین پادشاه ماد،   612دولت تابع دولت ماد بود. در سال  

پیش از میلاد   331دولت ماد را منقرض کرد و دولت هخامنشن را تأسیس نمود. دولت هخامنسیر را در سال  

ی تا سال  مسیح، اسکندر مقدویی سرنگون کرد. از آغاز آمدن ا پیش از میلاد مسیح،    331یرانیان به این سرزمیر

شود. زبایی که ایرانیان در آغاز تصرف ایران بدان گفتگو    ربان فارسی دوره باستان نامیده میاز لحاظ تاری    خ  

عب منشمی کرده اند، ایرایی باستان نامیده می شود. از ایرایی باستان اثری به جای نمانده است. ایرایی باستان  

کسی نمی دانست زبان فارسی، که یگ از بازمانده های ایرایی   1786از زبان هندی و اروپایی است. تا سال  

باستان است، با زبان های لاتینی و یونایی و هندی باستان و انگلیسی یک اصل دارد. در این سال سر ویلیلام  

اد کرد که در آن به هم ریشه بودن زبان جونز، قاضی انگلیسی، در برابر انجمن آسیایی کلکته، خطابه ای ایر 

د که آن چه  های مزبور اشاره کرد. عده ای از دانشمندان به تحقیق در این موضوع پرداختند و ثابت کردن

ت دارد. یگ از آن دانشمندان فرانتس بوپ آلمایی بود که نام زبان اصلی را هندی  سرویلیام جونز گفته صح 

تا اروپا رواج داشته است. در اوایل هزاره اول پیش از  این زبان از هند    و اروپایی گذاشت، به سبب آن که

لاد مسیح، ایرایی باستان، در بخش های مختلف به صورت های مختلقی در آمده بود که هر صورت آن، می

زبان مستقلی شده بود. در میان زبان های منشعب شده از ایرایی باستان تنها از زبان های زبر اثر به جای 

 انده است: م

 . سکایی 1

سکا از هزاره اول پیش از میلاد مسیح تا هزاره پس از میلاد مسیح منطقه وسیعی را از کناره های دریای سیاه  

ی در تصرف داشتند. از زبان سکاها   نوشته ای برجای نمانده، تنها تعدادی لغت، اغلب به تا مرزهای چیر

 یی و لاتینی و هندی به جای مانده است. صورت اسم خاص، از زبان سکاها در نوشته های یونا 

 . مادی2

وشته ای بر جای نمانده، تنها تعدادی لغت از زبان مادی در فارسی باستان و یونایی باقر مانده  از زبان مادی ن

 است. 



 

 

 . فارسی باستان 3

از    پیش  486تا    521مهم ترین اثری که از فارسی باستان به جای مانده کتیبه داریوش بزرگ )سلطنت از  

است.   اکدی  و  عیلامی  و  باستان  فارسی  کتیبه  بیستون.  کوه  بر  است  مسیح(  میلاد 

 (20_ 17:ص1378ابوالقاسمی،محسن،) 

 

 زبان های رسمی بر خطه جغرافیایی پارسی

ولنر شمرده شد و غریی بود در شاهنشاهی هخامنسیر زبان رسمی د استان که گویش ایرانیان جنوبپارسی ب

عهد  اواسط  از  شاید  میانه،  ایرایی  های  زبان  از  رفت.  به کار  خاندان  این  شاهان  های  نوشته  سنگ  در 

، یعنی فرمانروایایی  ی شاهان ساسایی ، زبان پهلوانیک رسمیت یافت، تا آن جا که نخستیر شاهنشاهی اشکایی

ی در سنگ  ،ایران برخاسته بودند   که از جنوب غریی  ری ه های یادگار به موازات گویش جانوشت  آن زبان را نتر

وب غریی که زبان فرمانروایان ساسایی بود  و آن را پارسیک می خوانیم  خود به کار بردند. سپس گویش جن

ی پهناور ا یران فرمان می  زبان دولنر و اداری شد و در طی بیش از چهار قرن که خاندان ساسایی بر سرزمیر

ق غلبه کرد. در دوران ایرایی میانه گمان  ، چه در مغرب و چه در مشر راندند کم کم بر گویش های دیگر ایرایی

ی  ق ایران و پادگان سربازان پارسی، و رواج آئیر ی این است که استقرار فرمانروایان پارسی در مشر نزدیک به یقیر

 پهلوی جنوب غریی  
، گویش پارسیک یعنی ش داده   ایران را که زبان دولنر و رسمی و زردتشنر ق گستر در سرر

چنان که در اواخر دوران شاهنشاهی  با زبان های شمال غریی مانند پهلوانیک سخت معارضه داشته است،  

ی پهلوانیک  یعنی گویش محلی  ق ایران جانشیر  زبان پهلوی جنویی یا پاریسک میان همه طبقات سرر
ساسایی

یق باید گفت که در طی تاری    خ دراز مدت شاهنشاهی ایرانیان، در هریک از ادوار، ایشان شده بود. به این طر 

یک زبان رسمی اداری بوده که بر گویش های متعدد محلی غلبه داشته است، و به عبارت دیگر همیشه در  

ی آخرین مرحله تکامل و ت ی بعد از اسلام نتر
ی در کار بوده است که زبان فارسی در  حول آن ایران یک زبان در 

است. بعضی از مورخان اسلامی در ذکر زبان هایی که در ایران پیش از اسلام رواج داشته پهلوی و فارسی و 

ی  را سه زبان یا سه گویش متفاوت شمرده اند. از آن جمله حمزة اصفهایی در کتاب التنبیه علی حدوث  در 

ی توضیح می دهد:   التصحیف درباره هریک چنیر

 بوده است که شاهان در مجالس خود به آن سخن می گفتند و آن منسوب به فهله  فهلوی )پهلوی(: زبایی 

ی  و اما در    و این نام بر پنج شهر ایران که اصفهان و ری و همدان و ماه نهاوند و آذربایجان اطلاق می شود. 

به آن سخن می بود و درباریان  از زبان شهرهای مداین  پادشاهی است و  به درگاه  میان    گفتند و منسوب 

های مردم خراسان و خاور، زبان مردم بلخ در آن بیشتر بود و اما فارسی، زبان موبدان و دانشمندان و  زبان

ان در خلوت و  مانند آنان بود و آن زبان مردم فارس است و اما خوزی زبایی است که با آن شاهان و امتر

امونیان خود سخن می  ی و هم نوعی از زبان گفتند و سریایی هنگام بازی و خوسیر با پتر زبان اهل سواد و نوشیر

پارسی باستان یک زبان نوشتار ادیی و کهن بود که با زبان   ( 113،ص1343،الندیمبن )ا  . سریایی فارسی بود 

ی راست آن ی آن زبان است، ولی دنبالهی زیاد داشت و زبان نوشتار پارسیگ، اگر چه دنبالهگفتار فاصله 

گوید،  ی زبان خوزی و زبان سریایی می آنچه ابن مقفع درباره . گفتار سخت تاثتر دیده است نیست، بلکه از زبان  



 

 

 آن با فهله  گوی ما نیست. آنچه او درباره و در اینجا موضوع گفت 
ی

ی زبان فهلوی، یعنی پهلوی و پیوستگ

پهله می نام می یعنی  پنج شهری که  و  زبان  برد، همه میگوید  او همان  یا  رسانند که خواست  پاریر  پهلوی 

و اما اصطلاح فارسی را دو بار به کار گرفته   (93:صW. B. Henning  ،1958 ) پهلویک یا پهلوانیک است.  

؛ ولی  های فارسی، یعنی زباناست. بار نخست، فارسی را به معنی مطلق زبان ایرایی آورده و زبان های ایرایی

شود که خواست او در  و مردم فارس بود، روشن می  گوید فارسی، زبان موبدان و دانشمندانبار دوم که می

های مانده از ادبیات اینجا از فارسی، زبان پهلوی ساسایی یا پارسیگ یا پارسی میانه است که بیشتر نوشته 

ی زبان است و اشاره ی محل اصلی این زبان  پهلوی به همیر ی او به اینکه فارسی زبان مردم فارس بود، تعییر

 صلی زبان پهلویگ که پهله یا پارت بود که ابن مقفع به پنج شهر از آن نام برده است. است در برابر محل ا

زبان پهلوی ساسایی یا پارسیگ و زبان پهلوی پاریر یا پهلویگ چنان به یکدیگر نزدیک بودند که مردم این 

ی دو زبان سخن یکدیگر را به خویی درمی ی اندازه خویشاوندی و نزدیگ را نتر توان پیش از آن می  یافتند و همیر

تر میهن زبان پارسیگ و  میان دو زبان پارسی باستان و مادی گمان برد که هر یک در همان محلی که سپس 

دنباله پارسیگ که  برخلاف  داشتند.  رواج  بود  دنباله پهلویگ  پهلویگ  است،  باستان  پارسی  مادی ی  ی 

( از    هماند نزدیک بود، چنان که هنینگ )  نیست؛ ولی دوره ی باستایی پهلویگ که با زبان مادی خویشاون

ی در روی یگ از پنج    ( 113:ص1343  ،گوستاو فلوگل  )   برد. های خواهر نام میها به عنوان زبانآن  نام ماد نتر

خالقر  )   4شهری که ابن مقفع از آن جزو پنج شهر پارت نام برده است، یعنی نهاوند، بر جای مانده است. 

 :س اول( 1394مطلق،جلال،

ی دارد. این که میی میاما آنچه ابن مقفع درباره زبان در   ی زبان درباریان و  گوید در  گوید نیاز به بررسی بیشتر

گردد که دری از در به معنی درگاه منسوب به دربار پادشاهی بود، از این سخن نخست این نکته درست می 

ترجمه کرده است و خواست از در و درگاه در این جا، پایتخت، و دری است که ابن مقفع آن را به »باب«  

ی پایتخت ساسایی و شهرهای مداین بود و این که می  گوید از میان زبانهای اهل خراسان  زبان مردم شهرنشیر

و خاور، زبان مردم بلخ در زبان دری بیشتر است، بدین معنی است که این زبان دری، از باختر ایران به خاور 

بود آمیخته  سامان  آن  زبانهای  با  آنجا  در  و  بود  کرده   .نفوذ 

ع درست باشد، نظر او با نظریه دانش زبان شناسی درباره خاستگاه و جهت  فاگر این تعبتر ما از گفته ابن مق 

 (1394خالقر مطلق،جلال،)  . ی یا فارسی مطابقت دارد نفوذ زبان در  

یشان سر و کار داشتند بدان سخن می گفتند و آن زبان شهرهای فارسی: زبایی بود که موبدان و کسایی که با ا

 فارس است. 

 
شود به ماه و مای. صورت  گردد. از این رو ماد تبدیل میدر پارسی باستان حرف د پس از مصوت، در پهلوی و فارسی به ه و ی تبدیل می – 4

( صورت ماهیگ به معنی مادی آمده است. صورت  1، بند   5مک ) بخش ماه و در ویس و رامین آمده است که همان ماد است. همچنین در کارنا
مای در شاهنامه آمده است که در برخی جاها شهری در هند است و در برخی جاها شهری در ایران که باز همان ماد است. ضمناً همانگونه که  

همان ماد است معنی مطلق شهر گرفته است و ماه نهاوند، یعنی    پهلوی و پهله که همان پارت است به معنی مطلق شهر نیز درآمده است، ماه نیز که
شهر نهاوند. همچنین مای که به معنی ماد است به معنی مطلق شهر هم هست و در شاهنامه در مواردی که بتوان مای مَرغ خواند به معنی شهر 

 مرو است. در شاهنامه مرغ نیز گذشته از مرو، نام شهری در هند هم شده است. 
 



 

 

ی: زبان شهرهای مدائن است و کسایی که دربار شاه بودند به ت است  آن گفتگو می کردند و این لفظ نسب   در 

ق لغت اهل بلخ غلبه دارد. ر به د ،ابوعبدالله حمزة )   بار و در این زبان از میان لغات شهرهای مشر اصفهایی

 (68_ 67:ص1968بن حسن،

ی نکات را از قول ابن مقفع آورده   ی در الفهرست همیر و در منابع (  19:ص1348)ابن ندیم،  ابن الندیم نتر

 نوشته هایی که مربوط به زبان های اصیل ایرایی بعد از اسلام 
ی از این دو مأخذ نقل کرده اند. در اکتر دیگر نتر

ی را صفت  ادف و گاهی هر دو را هم به یک معنی آورده اند و گاهی در  است دو اصطلاح فارسی و دری را متر

 سد: فارسی و در معنی فصیح ذکر کرده اند. مطرزی می نوی 

 (177:ص1348مطرزی،ناضالدین،)  الفارسیة الدریة الفصیحة نسبت إلی در و هو الباب بالفارسیة.«»

فردوسی،حکیم  )   بفرمود تا پارسی و دری                                                 نبشتند و کوتاه شد داوری

 ( 254صابوالقاسم،

ی  مقدسی در احسن التقاسیم همه زبان های ایرا ی بر می آید که لفظ در  یی را فارسی خوانده و از بیان او چنیر

ی است: و کلام اهل  ی عبارت او چنیر را به معنی فصیح به کار می برد و از آن زبایی جداگانه اراده نمی کند. عیر

الفارسیة.   هذه الاقالیم الثمانیة ) ای اقالیم الاعاجم( بالعجمیه، الان منها دریة، و منها منغلقة. و جمیعها تمی

ی و العجامها مشکل.   (259مقدسی،ابوعبدالله محمدبن احمد،یی تا،ص)  و اختلافهما بیر

ی متعدد دیگری که در آثار مورخ  از موارد  ان و جغراقی دانان اسلامی ذکر شده است بخویی معنی اصطلاح در 

ی است و هر چه از آن   واضح می شود. از آن جمله مقدسی در ذکر زبان مردم بخارا می نویسد زبان شان در 

ی خوانده می شود، زیرا که آن زبایی است که به آن نامه های شاه را می نویسند و یا آن عریضه   گونه باشد در 

آن از در است که باب )درگاه( باشد یعنی آن زبایی که در درگاه )شاه( به آن  شاه می فرستند، و اشتقاق    به

 (325مقدسی،ابوعبدالله محمد بن احمد،یی تا،ص)  گفتگو می کنند. 

 

ی    اختلاف پارسی و در 

ی  ی ترجمه مقدمه   آنچه در اینکه اختلاف میان دری و پارسی تنها اختلاف میان دو سبک است و نه دو زبان،  

ی   نویسد: »و این کتاب تفستر بزرگ است از روایت محمد بن جریر  که در آغاز می آشکار است، تفستر طتی

ی رحمه الله علیه، ترجمه کرده به زبان پارسی و در   ی را دو نام برای یک زبان رسی و در  ی«، یعنی نام پاالطتی

نامد و در یکجا جا آن را تنها پارسی میبرد، همهگرفته است و از آن پس پنج بار دیگر که از زبان کتاب نام می

است.«می پارسی  زبان  النهر(  ماوراء  و  )خراسان  ناحیت  بدین  اینجا  »و  جری  )   نویسد:  بن  ر محمد 

ی،  210  / 9)فردوسی،ابوالقاسم  نامد ی خود را پارسی میفردوسی در جایی ، زبان شاهنامه ،5( ص    : 1356طتی

ی زبان  که پیش از او ابوعلی بلعمی  همچنان(    3371/ ی پارسی نامیده است. ترجمه نتر   ی خود را از تاری    خ طتی

 (2:ص1353،ابوعلی محمد بن محمد بن ،لعمی) ب

 مفهوم فارسی

https://noorlib.ir/author/1837/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B1
https://noorlib.ir/author/1837/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B1


 

 

« است، و می دانیم که در کتاب های عریی تا این اواخر  _ 1 فارسی یک مفهموم عام دارد که معادل »ایرایی

ی و مردمانش با الفاظ »فارس« و  کلمه ایران و ایرایی بسیار نادر به کار رفته و تقریبا همه جا   نام این سرزمیر

ی فارس در دوران قدیم پیش از اسلام میان رود بلخ تا    »فرس« ذکر شده اشت. یاقوت می نویسد:  »سرزمیر

( تا فرات به سوی خاک عربستان و تا عمان و مکران و تا کابل و   مزر آذربایجان و ارمنستان فارسی )ایرایی

)الحموی الرومی البغدادی،یاقوت    فاترین و معتدل ترین قسمت جهان است. طخارستان بوده، و این با ص

 ( 837_ 835ص بن عبدالله، 

ی موید این معنی است: »  سلمان را فارسی نکته ای که مولف مجمل التواری    خ و القصص در این با می آورد نتر

ی عجم را فارسی دی و او از  فارسی خواندن گفتندی و سلمان را  می خوانند از برای آن که عرب  همه زمیر

 ( 327صیی تا،)مجمل  التواری    خ و القصص،  اصفهان بود و جماعنر پندارند که او از فارس بوده است.«

ن قدیم ذکر شده یک معنی  « در آثار مورخان و جغراقی نویسادر بسیاری از موارد از موارد که لفظ » فارسی

را شامل می شود، و قول مقدسی در احسن التقاسیم که عام از آن ارداه کرده اند که همه گویش های ایرایی 

ف که پس از ذکر شهرستان های ایران می   پیش از این ذکر شد، و نوشته مسعودی در کتاب التبیه و الاسرر

گوید:» همه این نواخ کشور واحدی بوده که زیر فرمان یک شاه اداره می شده و همه مردمان آن به یک 

اینکه در گویش های گوناگون ایشان اندگ تفاوت وجود داشته ... چنان که در   زبان سخن می گفته اند، جز 

ی )    ی و آذری گویش های دیگر ایرایی دیده می شود. پهلوی و در   موید ( 78،یی تا،ص  مسعودی،علی بن حسیر

بعضی  اشعار  و  است  معنی  و    این  است  ایرایی  لغات  متضمن  ابونواس که  مانند  زبان  تازی  شاعران  از 

ی دلیلی دیگر ست ا»فارسی ابونواس ) ت« خوانده شده نتر   هـ ق.(  199_ 145. کلمات فارسی که در اشعار 

،ش ؛ با توجه به اینکه  ی است،  آمده غالبا به فارسی در    ( 3)مینوی،مجتنی نه یگ دیگر از گویش های ایرایی

پنداشته اند گویش    ضی ی را چنان که بعهرگاه فارسی در    ،ابونواس در اهواز متولد و در بصره بزرگ شده است

شماردیم عجیب می نماید که شاعری عریی زبان که در جنوب غریی ایران می زیسته با کلمایر  خاص خراسان  

 داشته  و آن ها را به همان گونه در میان اشعار عریی خود به کار برده 
 که در خراسان متداول بوده آشنایی

ی است: نمک س نمکدان، بابا، ماما، ناهید، بیدخت، آبزن، دوستان،  ود، گفت و نبود،  باشد. این کلمات چنیر

ین دندان، دشت بیابان، کنار، شهریار، کامکار   )جان من(، چشمان، شتر
 جایی

 بده مرا یک بازی                                           یا نرجسی و بهاری           

اصطلاحات دینی زردشتیان را آورده که به پهلوی  او جوایی زردشنر بوده  اما در بعضی قصاید که مخاطب  

 جنویی )پارسیک( بیشتر نزدیک است؛ 

 نوروزک=نوروز         وهار=بهار             اسفهر=سپهر                     آبسال=آغاز سال

ی ایران که »فارس«   ی دارد و آن نسبت است به یک قسمت از سرزمیر اما این اصطلاح یک معنی خاص نتر

و این که حمزه اصفهایی و اصطخری و خوارزمی و زبان را موبدان و منسوب به استان فارس شمرده   باشد 

، محمدبن احمد )   اند  از این باب است. زبان رسمی و ادیی ایران بعد از اسلام را گاهی   ( 112،یی تا:صخوارزمیی



 

 

 با حذف صفت به طور  ی« خوانده و گاهیبا قید صفت برای تمایز آن گویش های دیگر ایرایی »فارسی در  

 مطلق »فارسی« نوشته اند. 

ی در تاری    خ چند بار دیگرگون شده است. شک نیست که این لفظ از -2 اصطلاح »پهلوی« یا »فهلوی« نتر

که خاندان شاهنشاهی اشکانیان را بنیاد    ،کلمه »پرتو« مشتق است که نام یگ از طوایف شمالی ایرایی است

« در آغاز به زبان و خط این قوم یا سلسله اطلاق می شد. اما بعد به موجب  کردند. بنابراین کلمه »پهلوی

ی اختصاص یافت   آثار مورخان اسلامی این لفظ به یگ از گویش های ایرایی شهرستان های مغرب این سرزمیر

ی رایج بود. فردوسی در داستان زندایی  ندانبانیان   کردن خشوپرویز می گوید که به ز که در دستگاه ساسانیان نتر

 : دستور دادند که مگذار کسی با خشو سخن بگوید 

،یی  ابوالقاسم،فردوسی)   اگر فارسی گوید از پهلویمگر آنکه گفتار او بشنوی                                     

 (2913تا،ص

توسعه اصطلاح »پهلوی« در دوران اسلامی بیشتر شد. نخست آن که این صفت برای نام های دیگر جز 

ی به کار رفت و در شاهنامه و منظومه های دیگر »جامه پهلوی« و »جوشن پهلوی« و »سنجق  زبان نتر

ی استعمال شده است.   « در مقابل ترگ و تازی نتر
ی آمده است. دیگر آن که به معنی عام »ایرایی پهلوی« نتر

ی زبان فارسی در  گاهی در اشعار شاعران فارسی زبان مانند فردوسی و فرخی و ادیب  صابر و دیگران   ی همیر

 
 
لفظ »پهلوی« یا »فهلوی« است که به کلیه  به کار می بردند »پهلوی« خوانده شده است. سوم اختصاصا

 
 
ی سروده شده باشد. از این دوبینر که به یگ از گویش های دیگر ایرایی جز فارسی در    شعرهای محلی غالبا

 لفظ »پهلوی« یبان شده است.  جاست که گاهی مفهوم ربان طبیعی و عاری از تکلف به

زیرا که به اتفاق مورخان اسلامی این لفظ یه معنی »درباری«  ،ی« از هر دو سری    ع تر است_ اما معنی »در  3

ی دولت های مستقل با نیمه مستقل   ی سبب در نخستیر  بوده و به همیر
است و زبان دولنر دستگاه ساسایی

ی بر پا شد، از میان گویش های دیگر ایرایی رسمیت یافت و در ایرایی که بعد از اسلام در   ق این سرزمیر مشر

پس از سقوط ساسانیان، زبان نوشتار نخست هنوز همان زبان پارسیگ )و  ادیی به کار رفت.  امور اداری و  

هایی است  ها در دست است، تالیف یا نوپردازی تا حدودی پهلویگ( بود، چنانکه بیشتر آثاری که از این زبان

ی سده  ی هجری، ولی نام این زبان از همیر پارسی و پهلوی تغیتر  ها دیگر از پارسیگ و پهلویگ به  های نخستیر

ب آن  ی روست که ابن مقفع صورت معر  ها را فارسی و فهلوی ثبت کرده است. ولی با کم  یافته بود و از همیر

به روز ضعیف به دین نوین، موقعیت زبان پارسیگ روز  گشت و تر میشدن موبدان و گرویدن دهقانان 

 . گرفت ای میان دری و عریی در  کم بر سر جانشینی آن، مبارزهکم 

ی ز   بان رسمی نوشتار در 

ی  گفتند و نه پارسی؛ ولی پس از آنکه در میانه ی میزبان فارسی تا زمایی که تنها زبان گفتار بود به آن در  

ی سوم هجری به جای زبان پارسیگ، زبان نوشتار گردید نام پارسی هم بدان داده شد و از این زمان سده 

وزی با عریی بود . یدر  پارسی  ی و دارای سه نام گردید: پارسی، در   ی همه  ؛نخست، پتر ی که با داشیر

 
ی

ی و مجهز به خطی که با همههای یک زبان توانا و به عنوان زبان دین و دستگاه خلافت اسلامی ویژگ



 

 

نواقص خود بهتر از خط پهلوی بود، همچون سرداری که تا آن زمان روی شکست ندیده بود، پا به میدان  

ی هجری، مهم شمار ایرانیان به زبان عریی در دو سه سده و تالیفات یی  ها نهاد. ترجمه  ترین  ی نخستیر

 زبان عریی است و نشانه نشانه 
وزی موقنر  و ی این پتر

ی
ی اینکه ایرانیان کم کم خود را برای یک کوچ فرهنگ

برگشت و به ی سوم، با طلوع دولت یعقوب، ورق ی سده کردند؛ ولی در میانه وداع با گذشته آماده می 

ی که از میان توده   زبان دانست، در  ها برخاسته بود و جز زبان نیاکان خود زبایی نمی فرمان امتر
 
ی رسما

، 5. نوشتار شد   (209:ص1314)بهار،محمد تقر

 زردشت و فارسی

مطهر بن طاهر مقدسی نقل می کند که به آتشکده خود رفته که کوره ای از کوره های قدیم فارس بوده  

است و از ذکر نام خدا در متابشان پریبده است: کتایی نزد او آورده و گفته اند که ابسطا )اوستا( ست و آن  

کتایی است که زردشت برای ایشان آورده است. موبدان آن را به زبان خودشان برای او خوانده و معایی آن  

«  را به فارسی تفستر کرده اند. آن گاه معایی کلمات »هرمز« و »بشاسب ی ندان«،)=امشاسپندان( و »رستختر

در   زبان  به  ایرانیان  می گوید:»  سپس  و  می کند  بیان  ایشان  زبان  از  و را  »خذاوند«  و  »خذای«  را  آن  ی 

، مطهر بن طاهر م )  »خذایگان« می خوانند.   (78:ص1899،قدسیی

ی به نظر می آید که مراد از زبان رایج زردشتیان فارس است که در کتاب های د ینی ایشان هست ) این جا نتر

ی زبان رسمی و ادیی ایرایی است که بعد از اسلام رسمیت یافته  و اکنون پهلوی خوانده می شود( و در   ی همیر

است. بنابراین خطاست که تصور کنیم پس از برافتادن شاهنشاهی ساسایی زبان رسمی و رایج آن دستگاه 

ت دیگر باید گفت زبان رسمی و ادیی ایران  فراموش شده و سپس گویش دیگری در کار آمده است. به عبار 

 پیش از اسلام تا بعد از اسلام دوام و استمرار داشته و قطع و فصلی واقع نشده است.  

  ،و نشو و نمای آن در این خطه پس از اسلامی به خراسان زبان فارسی در   یی منسوب شدن چرا

 )تیسفون=مدائن( به تسختر تاپس از آن که پایتخت سا 
یزدگر با همه سپاهیان و درباریان   ،ان در آمد زیسایی

خود به داخل ایران عقب نشینی کرد و پس از شکست نهاوند به جنوب ایران رفت و از استخر به کرمان و 

سپس به قهستان و از آن جا به مرو رسید و به موجب اسناد تاریخی در این سفر همه دستگاه درباری ساسایی 

بعد در همان جا   جا برده بود که تا یگ دو قرن  ا خود به آن  انه شاهی را بتاب خبا او همراه بودند و حنر ک

 (78،ص1949)ابن طیفور ،  مانده بود. 

ی ماندند طب  ،از کشته شدن آن شاه برگشته بختدرباریان دستگاه ساسایی پس   زیرا به سوی   ؛عا در آن سرزمیر

ی  مغرب که در دست تازیان افتاده بود راهی نداشتند. سپس که سپاه مسلمانان عرب آمد و بر آن نواخ نتر

مسلط شد ناچار گروهی کثتر از ایشان به عنوان موالی با سپاه اسلام همراه شدند  و در فتح ولایت های  

قر با تاریان همکاری کردند و به این طریق   قر  و شمال سرر که از لحاظ زبان اداری و رسمی دربار ساسایی سرر

ق انتقال یافت  . گذشته از این طبیعی است که در دوره ساسایی مرزبانان و فرمانروایان پدید آمده بود یه مشر

 
ز  آمده است که چون شاعران یعقوب را به تازی ستایش گفتند و او سخن آنان را درنیافت، گفت: »چیزی که من اندر نیابم، چرا باید گفت« و ا  – 5

 آن پس شعر رسماً زبان دری گشت. 
 



 

 

محلی که با درباریان شاهنشاهی سرو کار داشتند در روابط اداری و سیاسی خود با مرکز حکومت، همان زبان 

ی پس از غلبه تازیان در به کار می بردند و با آن آشنایی داشتند. به این طریق زبان در  ی را  فارسی یعنی در  

قر به سبب آن که از مرکز خلافت اسلامی   ق و شمال سرر نواخ غریی و جنویی کمتر به کار رفت و در مشر

ی فرصنر که برای پدید آمدن ح  کومت های )دمشق و سپس بغداد( دورتر بودند بیشتر دوام یافت و در اولیر

مستقل یا نیمه مستقل ایرایی دست داد همان زبان رسمی دستگاه ساسایی مبنای زبان رسمی و اداری و سپس 

ی مقامی بدست  نکردند و چنیر ادیی و علمی قرار گرفت و گویش های محلی دیگر در مقابل آن جلوه ای 

به صورت بالنده و روان »فارسی  تکوین و تکمیل زبان فارسی    ( 281:ص1365)ناتل خانلری،پرویز،  نیاوردند. 

ش زبان فارسی  ی و رشد گستر  باز می گردد و شکل گتر
ی« مربوط به پیش از اسلام است و به دوره ساسایی در 

ده بوده است  ی تمام اقوام گستر . و در این دوران به پهلوی می نوشتند اما در این زمان اتفاق افتاده است و بیر

ی سخن می گفتند و از  ی« یک زبان میانخی و پیوندی بوده است که دست به زبان در  اینجا زبان »فارسی در 

ی خودبخود بوده و اجبار و سلطه ای در کار نبوده است و   1500کم   سال سابقه دارد و این روند فراگتر

ی«، انتخاب خردمندان  ی الاقوامی ایجاد شده است و می توان گفت »زبان فارسی در  خودبخود یک زبان بیر

دان برای میانخی شدن و پیوند دادن ایرانیان کهن با هم بود که طی فرآیندی طبیعی و علمی  در  و دانشمن

ایران دوره ی ساسایی به عنوان توانمندترین ابزار برای ارتباط و پیوند گفتاری و نوشتاری مردم از میان همه 

کردند و خردمندان و نویسندگان    ه فرمانروایان ایران ارائهی زبان های موجود انتخاب شد و این گزینش را ب

ی« از دوره ساسایی به   در ملی کردن زبان فارسی ایفای نقش کردند.  ی لهجه »در  زبان فارسی امروز ما با همیر

 خود را از دوره ساسایی آغاز نموده است. از اوایل قرن سوم شعرا به فارسی  
ی

 و بالندگ
ی

امروز رسیده و پختگ

 شعر گفته اند. 

زمان   افغانستان،  در  تا  ایران  ق  سرر شمال  شامل  امروزه   بود که  بزرگ  خراسان  قلمروشان  سامانیان که 

شود.  می  ستان  ی قرقتر و  قزاقستان  ترکمنستان،  تاجیکستان،  قلمروی ازبکستان،  تحت  خراسان که  ی  سرزمیر

خ  مهد  تدری    ج  به  بود،  واقع گشته  میلادی  هجری/دهم  سوم  قرن  پایایی  رب  ع  از  سامان  آل  ی  زمامداران  تر

دانشمندان و مشاهتر بسیاری شد که در هر گوشه از آفاق آن روزگار، شاهد شکوفایی و تولید علم فراوان  

ی را با سر عرصه علمی در ای( 71:ص1386،  جواد هروی ) شد،   ی عت طی نمود چنان ن زمان روند شگفت انگتر

، که تنها ذکر علمای بخارا،خود به تحریر مجلدات کتاب نیاز دارد.   ( 7:ص1363)نرشخی

سال قدمت    1100شعر معروف بوی جوی مولیان را از رودگ )ملقب به پدر شعر فارسی( داریم که بیش از  

و  ( 126:ص1363)اشپولر،برتولد ،  از نصر دوم در دوره ی سامایی   آن است که رواینر تاریخی در دل آن نهفته

است.  شده  روایت  سمرقندی  عروضی  نظامی  قلم  به  مقاله  چهار  در  روایت  نظامی    )   این 

،  ( 57_ 55:ص1376عروضی

 

 یاد یار مهربان آید همی                                وی جوی مولیان آید همیب

 زیر پایم پرنیان آید همی                               ریگ آموی و درشنر راه او 



 

 

 خنگ ما را تا میان آید همی                    آب جیحون از نشاط روی دوست

 متر زی تو شادمان آید همی                          بخارا! شاد باش و دیر زیای 

 ماه سوی آسمان آید همی                             متر ماه است و بخارا آسمان

 سرو سوی بوستان آید همی                       متر سرو است و بخارا بوستان 

 گر به گنج اندر زیان آید همی                             آفرین و مدح سود آید همی 

ی آمده است:   در کتاب بهارستان چنیر

»گویند سه کس از شعرا، در سه دولت، اقبال ها دیدند و قبول ها یافتند که کس نیافت، رودگ در عهد 

 (96:ص1374)جامی،عبدالرحمان، سامانیان، عنصری در عهد محمودیان، و معزی در دولت سنجریان«

رودگ در عصر خود در تغیتر زبان فارسی پهلوی به الفبای عریی دخالت کرده است، امتر نصر سامایی فرمایی  

و در ازای آن هشتاد هزار    صادر نمود که کلیله و دمنه از پهلوی به زبان فارسی دری به نظم کشیده شود 

 (9:ص1338رقندی،)دولتشاه سم : دینار به رودگ صله بخشید 

 کلیله به تازی شد از پهلوی                بدین سان که اکنون همی بشنوی 

 به تازی همی بود تا گاه نصر               بدانگه که شد در جهان شاه نصر 

 بفرمود تا پارسی ودری                          بگفتند و کوتاه شد داوری

 (466:ص1369فردوسی،ابوالقاسم،)  همه را بررودگ خواندند              گزارنده را پیش بنشادند          

 

 

 زبان فارسی در دوه میانه

پیش از میلاد مسیح، داریوش سوم هخامنسیر به قتل رسید. با قتل او برای فارسی زبانان دوره   331در سال  

سال   تا  وع می شود که  با  میلا   867جدیدی سرر برابر  یع  254دی  لیث صفار هجری، سالی که  به   6قوب 

میانه  دوره  فارسی  زبان  برای  دوره  این  یابد.  می  ادامه  یافت،  رسمیت  دری  فارسی  زبان  و  رسید  سلطنت 

در کتاب »تاری    خ سیستان« بعقوب لیث صفاری با نام فارسی رادمان پور ماهک شعر گفته است که است. 

عریی مدح نموده اند، اما یعقوب در پس از آن در کتاب تاری    خ سیستان آمده که شعرا یعقوب لیث را به  

گفت؟« باید  چرا  درنیابم،  من  که  را  ی  ی گوید:»چتر می  ،  پاسخ  پاریزی،باستایی محمد 13) 

پیش از میلاد مسیح، اشک    247اسکندر در سال  سپس شعرا به فارسی شعر گفتند.  ( 67،ص1383ابراهیم،

 
ست که یکی از بزرگ ترین  یعقوب لیث صفاتری ا  –و حتی کودک برنا و پیر سالخورد ایرانی  –یکی از شخصیت های مورد علاقه هر جوان  6

مخمد  پایه گذاران استقلال ایران و نمونه یک مدافع بزرگ ملی و نشانه فداکاری و از خود گذشتگی و رشادت و شجاعت است.پاریزی باستانی، 
 119:ص1383ابراهیم، 



 

 

پیش از میلاد مسیح(،   138تا    171اول حکومت اشکایی را تأسیس کرد. مهرداد اول )_ سلطنت از سال

سال پیش   88تا  128سلطنت از پیش از میلاد مسیح( و مهرداد دوم )  128تا  138فرهاد دوم )سلطنت از 

اتوری اشکایی را، که به جیحون و کر و فرات و سند و خلیج فارس و دریای مکران محدود  از می لاد مسیح( امتر

،  میلادی، سالی که ارد  224می شد، تأسیس کردند. دولت اشکایی تا سال   وان پنجم، آخرین پادشاه اشکایی

میلادی حکومت   224در جنگ با اردشتر ساسایی به قتل رسید، بر ایران حکومت کرد. اردشتر بابکان در سال  

اول واگذار کرد. شاپور    میلادی سلطنت ایران را به پشش شاپور   241ساسایی را تأسیس کرد. اردشتر در سال  

ش داد. شاپور در کتیبه  پس از رسید ق و غرب گستر ن به سلطنت، کشور را از طرف شمال و جنوب و سرر

 ای که در کعبه زردشت نویسانده، مناطقر را، که قلمرو حکومت او را تشکیل می داده اند، ذکر کرده است. 

ی النهرین و عمان را در و مرو و گرجستان و ارمنستان و بکشور شاپور سند و پیشاور و کاشغ ر بر می گرفته  یر

ی مناسبت شاپور عنوان »شاهنشاه ایران« را، که اردشتر برای خود انتخاب کرده بود، کاقی   است. به همیر

ان نامید. دولت ساسایی تا سال   میلادی، سالی که یزدگرد سوم،    651ندانست و خود را شاهنشاه ایران و انتر

یاف به قتل رسید، دوام  این سلسله، در مرو  ایران، زبان و آخرین پادشاه  بر  با تسلط حکومت سلوگ  ت. 

ی اسلامی ادامه پیدا کرد. مهرداد اول اشکایی   فرهنگ یونایی در ایران رواج یافت و رواج آن تا سده های نخستیر

پیش از میلاد مسیح( خود را دوستداران یونان می نامید و سکه های خود را با لقنی    138تا    171)سلطنت از  

تخاب کرده بود، حک می کرد. پادشاهان پس از او هم روش او را در یونان دوسنر دنبال  که خود برای خود ان

یا    37تا    57به حضور فرود دوم )سلطنت از حدود  می کردند. سر بریده کراسوس، سردار رومی، را هنگامی  

یا    77تا    51ز  پیش از میلاد( آوردند نمایشنامه ای یونایی در برابر او بازی می شد. بلاش اول )سلطنت ا  36

ی یونان دوسنر کرد. وی الفبا و زبان پهلوی اشکایی را به جای الفبا و زبان   78 میلادی( ایران دوسنر را جانشیر

یونایی به کار گرفت. بنا بر روایات زردشنر به دستور بلاش اول، اوستا را، که پس از هجوم اسکندر به ایران  

این ز  از  نیمه اول دوره پراکنده شده بود، گردآوری کردند.  مان زبان یونایی اهمینر را که در دوره سلوگ و 

، اردشتر و شاپور و 
ی ساسایی وک نشد. پادشاهان نخستیر

اشکایی به دست آورده بود، از دست داد اما متر

  529هرمز کتیبه های خود را علاوه بر فارسی میانه و پهلوی اشکایی به یونایی هم نویسانده اند. در سال  

سنر نیانوس، آکادمی آتن را بست. هفت تن از فیلسوفان آکادمی آتن به تیسفون آمدند. خشو  میلادی یو 

وان )سلطنت از   میلادی(، به آنان پناه داد. این فیلسوفان پنج سال در ایران سبب    579تا    531اول، انوشتر

، رومیان به فرات پیش از میلاد مسیح 92به زبان و فرهنگ یونایی گردیده بوده است. در سال جلب توجه 

 میان ایرانیان و لاتینی ها برقرار  
ی

رسیدند و همسایه دولت اشکایی شدند. از این زمان ارتباط زبایی و فرهنگ

ی النهرین را، که ساکنان آن سامیان بودند، تصرف کرد. این امر سبب  بیر
شد که    گشت. مهرداد اول اشکایی

نگ ایرانیان اثر بگذارد. مهرداد دوم در امور ارمنستان دخالت رانیان و زبان و فرهزبان و فرهنگ سامیان بر ای

کرد و تیکران را به سلطنت رساند. از این پس ارمنستان زیر نفوذ اشکانیان قرار گرفت. بلاش اول برادر خود، 

داد، را ببه سلطنت ارمنستان قرار گرفت.  داد ، را به سلطنت ارمنستان  تتر رساند.    بلاش اول برادر خود، تتر

زبان و فرهنگ اشکانیان بر زبان و فرهنگ ارمنستان تأثتر پایداری کرد، واژه های زیادی از پهلوی اشکایی به 

زبان ارمنی راه یافتند. در خاور، ایرانیان با ترکان و چینیان و هندیان و تبتیان همسایه بودند و با ان ها ارتباط  

 و زبایی داشتند. 
ی

 (60_ 57:ص1378ابوالقاسمی،محسن،)  فرهنگ

 



 

 

 

 زبان های ایران میانه 

در دوره میانه، زبان اوستایی که زبان مرده بود، در حوزه های دینی زردشتیان، رایج بوده است. زبان های  

فارسی باستان و اکدی و عیلامی و آرامی، که از زبان های رسمی دولت هخامنسیر بوده اند، از رسمیت می 

د و رواج آن به عنوان زبان رسمی تا زمان بلاش اول )سلطنت از و جای آن ها را زبان یونایی افتند   51 می گتر

میلادی( ادامه می یابد و از آن پس به عنوان زبایی از زبان های رسمی ایران به هسنر خود ادامه   78یا  77تا 

اثر به    ه از آن  مانده است. زبان هایی ک  می دهد. از برخی زبان های ایرایی در این دوره، آثار مختلقی به جای

 جای مانده، به سبب شباهت هایی که با هم از نظر قواعد دستوری دارند، به دو گروه تقسیم شده اند: 

قر 1  . گروه ایرایی میانه سرر

ق  د. این زبان ها در سرر قر زبان های بلخی و ختنی و سغدی و خوارزمی را در بر می گتر گروه ایرایی میانه سرر

ی و سغد و  ت و این زبان ن فارسی، بازمانده فارسی میانه اسخوارزم رایج بوده اند. چون زبا  ایران، بلخ و خیر

 میانه غریی است. 
 از شاخه های ایرایی

 میان غریی 2
 . گروه ایرایی

د.  ، زبان های پهلوی اشکایی و فارسی میانه را در بر می گتر  میانه غریی
 (67_ 66)همان،ص گروه ایرایی

سید پس دادگر         هر؟                             زدانا بتر
ُ
 که فرهنگ بهتر بُوَد گر گ

زون 
ُ
ی داد پاسخ بدو رهنمون                             که فرهنگ باشد زگوهر ف  چنیر

ی آسان بُوَد   که فرهنگ آرایش جان بُوَد                           زگوهر سخن گفیر

هَر یی هتی زار و خوارست و سست            
ُ
 به فرهنگ باشد روان تندرست   گ

 شاهنامه فردوسی 

 تصحیح دکتر جلال خالقر مطلق 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ی  نتیجه  : گتر

پژوهش حاضی با هدف بررسی پیدایش و تحول زبان دری و جایگاه آن در تاری    خ زبان فارسی انجام شده 

زبان رسمی و درباری شکل  دهد که زبان دری در دوران ساسانیان به عنوان  است. نتایج این پژوهش نشان می

پذیری از زبان  های محلی دیگر، تحولات های پارسی باستان و زبانگرفته است. این زبان در طی زمان و با تأثتر

 .بسیاری را تجربه کرده و در نهایت به هسته اصلی زبان فارسی نوین تبدیل شده است

ش زبان دری نقش داشته عوامل مختلقی در شکل ی و گستر توان به موقعیت ها میکه از جمله آناند  گتر

 
ی

 با سایر اقوام و تحولات سیاسی اشاره کرد. زبان دری با توجه به ویژگ
ی

های  جغرافیایی ایران، تعاملات فرهنگ

ک آن با زبان   زبان های محلی دیگر، نشان های پارسی باستان و زبانمشتر
ی

 تاریخی و فرهنگ
ی

دهنده پیوستگ

ایر گران زبان فارسی،    .فارسی است نما از تاری    خ، فرهنگ و  ای تمامبها از تمدن کهن ایران، آینه به عنوان متر

ها، تحولات بسیاری را تجربه کرده و همواره ابزاری برای هویت ملی ایرانیان است. این زبان در طول سده 

 .ها و حفظ هویت ملی بوده استها، انتقال ارزشبیان اندیشه 

های این زبان به دوران باستان  سازد. ریشه ما را به عمق تمدن ایرایی رهنمون میمطالعه تاری    خ زبان فارسی،  

پذیری از زبانبازمی  با تأثتر ، شکل  گردد و در طول تاری    خ 
ی

های دیگر و تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگ

 .گرفته است 

تنها وسیله  نه  ادبیات و  زبان فارسی،  بلکه حامل فرهنگ،  ارتباط است،  برای  ی  اندیشه ای  نتر ایرانیان  های 

، تاریخی و فلسقی به زبان فارسی، گنجینه می ی است که به ما باشد. آثار ادیی ای ارزشمند از دانش و خرد بشر

دازیم.در نتیجه، حفظ و پاسداری از زبان فارسی،  کمک می  گذشته و حال خود بتر
کند تا به شناخت بهتر

ی،  دهد و ما را به یکدیگر پیوند میا را شکل میوظیفه همه ایرانیان است. این زبان، هویت م دهد. با یادگتر

اث  توانیم به غنی مطالعه و استفاده از زبان فارسی، می تر شدن فرهنگ و ادبیات کشورمان کمک کنیم و متر

 .های آینده منتقل کنیم بهای نیاکان خود را به نسلگران 
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